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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه جلسه قبل
با  . گفتيم كهبود بزرگاننكته مهمي بود كه در كلام  ،به توليدي و غير توليديمقدمه در بحث مقدمه حرام، تقسيم 

سه قسمي  سپس وجود دارد.تفاوت بنيادي  ،فلسفي ازلحاظاشياء عدم بين مقدمه وجود اشياء با مقدمه  ،تحليل فلسفي
توليدي و به تقسيم مقدمه، به بررسي كرديم و بعد به فرمايش مرحوم امام رسيديم كه  ،نائيني بودمرحوم كه در كلام را 

را نظر ديگري  و كرديمنقد  راآخوند مرحوم شيخ و مرحوم فرمايش و فرمايش ايشان اشكال كردند. ما غير توليدي 
 .نموديممطرح 

آخرين حلقه،  :دنفرمايامام مي لي حضرتآخرين حلقه است و ،آخوند اختيارمرحوم شيخ و مرحوم در كلام 
 .باشندآخرين حلقه مي باهم ،آخرين جزءكارگيري بهبه نظر ما اختيار و  است. آخرين جزءكارگيري به

 متعلق حكم در محرمات
 محرمات چند نظريه مطرح است:در مورد متعلق حكم در 

 ديدگاه مرحوم آخوندنظريه اول: 
، از جهت فلسفي در همه موارد .حرام است عقلاً جاهمهمقدمه توليدي در  :حث مرحوم آخوند فرمودنددر ادامه ب
ي يك وقت ؛الشيء ما لم يجب لم يوجد .شودمعلول واقع مي با آن حتماً است و علت تامهوجود دارد كه خير يك جزء ا

 ،پس همه افعال محرم .پيدا كند و وجوبش از ناحيه علت تامه و جزء اخير است بخواهد انجام شود بايد وجوب شيء
و مقدمه توليدي معلول، لازم الوجود  ،ها و افعال محرم وجود دارد و با آندر همه معلول كهامه دارد يك علت ت

 .شودمي
 ريغ وحرام  عقلاً ،مقدمات توليديه و هستندتوليدي و غير توليدي  ،مقدماتقبول داريم كه  شمارابنابراين تفصيل 

، مقدمه عقلاً حرام نيست (اين كبراي بحث است) اما مشكل در تطبيق صغري است. چون در همه مقدماتتوليديه 
فعل محقق  يايد،بو وقتي جزء اخير علت تامه  نياز داردعلت تامه  ،خواهد واقع شودزيرا فعل كه ميتوليديه داريم 

 .داريم و توليديه مقدمه حرام . پس در همه تكاليف،شودمي
 :مقدمات داريمدو نوع  تكاليف،در همه بنابراين 

 د.و علت تامه نيستن مياردارياختها هنوز و بعد از آن ندكه حرام نيست: مقدمات بعيده و متوسطه 1
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 : مقدماتي كه جزء اخير و علت تامه و حرام هستند.2

 تعلق تكليف به اختيار عدم
فرمايند: مرحوم آخوند مي دو نظريه دارند كه در مقابل هم هستند. تبريزي االلهتيآو مرحوم  مرحوم آخونددر اينجا 

لذا ما اختياري نيست. كه  استمبادي داراي  همجزء اخير، اختيار است و اختيار  ،ستكه مقدمه توليدي ني ييدرجا
وقوع معلول است اما به اين جزء اخير، لاينفك از كه يك جزء اخير داريم  ،ت و افعالقبول داريم كه در همه محرما

 گيرد.تكليف تعلق نمي
 ،در اين مقدمات خواهد.م يوجد و براي تحققش علت تامه ميالشيئ ما لم يجب ل :گويدن فلسفي ميقانواگرچه 
شود اما در اين مقدمات، اختيار كه جزء اخير مي حرامپس آن جزء اخير، توليدي و  شوداز معلول جدا نمي ،جزء اخير
كند و شوق تصديق ميتصور و  كهنيااختيار يعني زيرا چون اختيار، اختياري نيست،  .تكليف كرد آنتوان به است نمي

ون چد اختيار، اختياري نيست اختياريت همه افعال به اختيار است ولي خودهد. انجام مي شود وبراي عمل پيدا مي
 آيد.لازم مي تسلسليار، اختياري باشد، تاگر اخ مبادي آن اختياري نيست.

، باشد كه اختياري بعدش نيست خود از بالا پرت كردن مانند ،جزء اخير علت تامهاگر  فرمايش مرحوم آخوند بر بنا
لف باشد، اگرچه اين هم اختياري و انتخاب مك ،ء اخيرشود اما اگر جزاين جزء در مقدمات توليديه و حرام داخل مي

 آيد.خود آن امر، اختياري نيست و إلا تسلسل لازم ميچون متوجه كرد. آن خطاب به توان توليدي است ولي نمي

 جواب ديدگاه مرحوم آخوند
ات خودش است و تسلسل هم لازم اين است كه اختياريت اختيار به ذ مرحوم آخونداين فرمايش جواب اساسي 

ت به ذات خودش اختياري اين مشيّ  كند.دهد و اگر نخواهد ترك مياگر بخواهد انجام مي كهنيااختيار يعني  آيد.نمي
مانند  ؛بلكه به اختياريتش به ذات خودش است لازم بيايدتسلسل  يت چيز ديگري نيست تااختياريتش به اختيار واست 
به اختيار، اختياري هستند و خود اختيار به  زيچهمهنيز به ذات خودش واجب شده است. در اينجا  الوجودواجباينكه 

 ذات خودش اختياري است.
به آن تعلق بگيرد و تواند ميخطاب  ،خرين جزئي باشد كه توليدي استآو مقدمه توليديه  ،اگر اختياربنابراين 

 بگوييم: حرام است.
ز اختياري يا عدم اختياري بودن مبادي آن است ا نظرقطعاينكه گفتيم: اختياريت اختيار به ذات خودش است، اين با 

 اگرچه در مبادي هم تا حدي اختيار هست.
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وارد كرد اين است كه: در مقدمات توليديه مثل پرت كردن توان به مرحوم آخوند كه مينقضي يا شبه نقضي اشكال 
 تواند متعلق خطاب تعلق بگيرد.خود از برج، اختيار جزء اخير مقدمه است پس مي

 تبريزي االلهتيآديدگاه نظريه دوم: 
نه  گيردفرمايند: در محرمات، متعلق حكم اختيار است و به اراده، خطاب نفسي تعلق ميتبريزي مي االلهتيآمرحوم 

به اختيار كه جزء اخير است، تعلق هيچ حكمي حتي حكم غيري فرمودند: . برخلاف نظر مرحوم آخوند كه ميغيري
 گيرد.نمي

 يه سومنظر
به جزء مكلف ،اختيارگيرد. ظاهر تكاليف اين است كه حكم به فعلي كه مقيد به اختياريت است تعلق مي به نظر ما

پس اختيار  اختيار است. شرطبهبه خود فعل فرمايند: مكلفنيست بلكه شرط آن است. اين مبناي مشهور است كه مي
 نيست.ليف متعلق تكولي  قرارگرفتهدر شعاع تكليف 

شود. در اينجا نيز و سجده جزء نماز جزء خطاب هستند ولي طهارت شرط نماز است كه جزء خارج ميركوع 
 اختيار، جزء خطاب نيست ولي تقيد مقدمه به اختيار، جزء آن است. اين نظريه سوم است كه بين آن دو نظريه است.

 شود:مطرح مي سؤالدر اينجا چند 
 مقدمه توليدي است. ،: اختياروابه؟ جمقدمه توليدي است يا ن ،آيا اختيار: 1
، ي استتا آخر اختياراين اختيار  نخير زيرا: وابج يا نه؟ را دارد حكم مقدمات توليدي ديگراين مقدمه توليدي، : 2
 لذا حرام نيست. وگونه نيست كه اگر بيايد، نتوان كاري كرد اين

فرمودند: اختيار متعلق تكليف مرحوم آخوند كه مياين، مطلب اصلي است كه ارتكاز بزرگان نيز همين است. مسير 
 نيست، تفريطي بود و اگر بگوييم: خود اختيار، متعلق خطاب است، اين نيز افراط است.

 است؟ قرارگرفته، اراده متعلق خطاب اوقاتيبعض: چرا سؤال
 باشد، نياز به دليل است و ما اينجا دليلي نداريم. نيچننيا ييدرجاجواب: اگر 

 :؟؟؟سؤال
به نيت خير، ثواب داده  مثلاً؛ گيردجواب: اين مانند نيت است. افعال دروني مانند نيت، متعلق خطاب قرار مي

 ، براي خود افعال هستندصادرشده، عقاب ندارد (اين حكم اباحه است) ولي خطاباتي كه براي افعال شرنيت  وشود مي
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تواند شود اما شارع ميبه ذات خودش انتخابي است، توليدي نمي كهچونو نيت و اراده، به نحو شرط دخالت دارند و 
 مستقيماً حكم را متوجه اين بكند.

 نتيجه بحث
 تواند متعلق وجوب غيري قرار بگيرد.در افعال واجب، نيت وجوب عقلي دارد و به خاطر اختياري بودن، مي

 :؟؟؟سؤال
كه معناي لفظي آن است بگيريم، نهي روي » قرب«را به معناي  )32/اسراء( »الزِّنى تقَْربَُوا لا وَ«جواب: اگر 

 نهي روي خود فعل آمده است.» لا تزنوا«مقدمات آمده است اما در مثل 
 :؟؟؟سؤال

رود، ذاتش فرمودند: خطابي كه روي فعل جوارحي ميتبريزي مي االلهتيآهستند. فعل جوانحي و نيت جواب: اراده 
 حد يفآيد اگرچه گوييم: از ذات اين خطاب، چيزي مانند توليدي بودن، بيرون نميروي فعل جوانحي است اما ما مي
 تواند برود.نفسه خطاب روي فعل جوانحي مي


